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 آزادي سیاسی در اندیشه امام خميني )ره ( و فارابي

حفیظ الله اصغری  

چکیده

آزادی از طبیعی‌ترین حقوق انســانی اســت که همراه خلقت انســان به وی داده 

شــده است. در مکاتب مختلف از آزادی تفسیر‌های گوناگون شده است. اما تحقیق 

حاضر آزادی را در اندیشه امام خمینی و فارابی مورد بررسی قرار داده است که هردو 

اندیشمند پرورش یافته یک مکتب )اسلام( می‌باشند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن 

دارد که به رغم پرورش یافتن هر دو اندیشمند اسلامی در مکتب واحد، اما یافته‌ها از 

اختلاف نظر این دو متفکر اســامی حکایت دارد. در آثار امام خمینی )ره( از آزادی 

مســتقیم بحث شده است اما در اندیشــه فارابی اگرچه از آزادی به صورت مستقیم 

بحث نشــده است ولی از آثار ایشــان قابل استنباط می‌باشــد. امام خمینی )ره( در 

مورد تمام شــهروندان حتی اقلیت‌ها قائل به آزادی بیان و عقیده در تعیین سرنوشت 

خود می‌باشــد اما خرابکاری را ممنوع می‌داند. فارابی اجبار را از افعال اختیاری نفی 

می‌کند، ایشــان در فعل خیر، فقط برای آزاده‌ها آزادی قائل اســت و در طرح مدینه 

فاضله، آزادی را از آن رئیس فقط می‌داند نه عامه مردم. 

واژگان کلیدی: آزادی، اندیشه، امام خمینی، فارابی

1  . دانش آموخته حوزه علمیه، ارشد فقه سیاسی، PHD قرآن و علوم گرایش مدیریت.

hafizullahasghari@gmail.com                 				  
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مقدمه.۱	

آزادی یکی از آرمآن‌های جامعه بشــری به حســاب می‌آید و طبیعی‌ترین حقوق 

انســان اســت که از ابتدای خلقت به او داده شده اســت و کمال انسان در بستر آن 

تحقق می‌یابد. با توجه به ایدئولوژی مخصوص مکاتب مختلف، در ادبیات سیاسی، 

از آزادی تفســیرها و برداشــت‌های متفاوت ارایه شده است، اختلاف در برداشت از 

»آزادی« به اختلاف به مبانی فکری اندیشمندان مکاتب گوناگون بر می‌گردد، هریک 

از اندیشــمندان با توجه به تفکر، اندیشه‌، و مبانی فکری در مکاتب مختلف که دارند 

از آزادی تفســیرها و برداشــت‌های متفاوتی ارایه کرده‌اند کــه از حوزه بحث در این 

تحقیق خارج اســت، پژوهش حاضر ديدگاه دو دانشمند اسلامي )امام خمینی و فارابی( 

را در مورد آزادي مورد بررســي قرار داده اســت که هر دو متفکر، دارای یک اندیشه 

و باور دینی می‌باشــند، هر دو اندیشمند در مکتب اســام پرورش یافته‌اند و مبانی 

فکری واندیشــه دینی‌شان یکی می‌باشند، از این جهت بررسی آزادی در اندیشه این 

دو اندیشمند اسلامی حایز اهمیت می‌باشد. از آن جهت که از »آزادی« در حوزه‌های 

مختلف معانی گوناگون ارایه شــده است، شایسته است برای فهم دقیق آن ابتدا کلمه 

»آزادی« تعریف شود. 

مبانی نظری.۲	

	.۱۲ يف آزادى - تعر

مفهوم »آزادی«، از واژگانی اســت که انديشــمندان و نظريه‌پــردازان، تعبيرها و 

برداشــت‌های گوناگون و در عين حال مشــترکی از آن ارائــه داده‌اند. در این تحقیق 

ضمن ارایه تعریف شــفاف از »آزادی«، آزادی در اندیشه امام خمینی و فارابی مورد 

بررسی قرار می‌گیرد. 

یف لغوی و اصطلاحی-۲۲.	 تعر

آزادی در زمآن‌های مختلف فراز و نشــیب‌های زیادی به خود دیده است و در هر 

دوره معنای خاصی به خود گرفته اســت، اما به طــور کلی، آزادی در لغت به معنی 
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رهایی از هر قید و تعلقی اســت که انســان را از لحاظ جسم و جان محدود می‌کند. 

)دهخدا، 1364، 1، 77(

البته این مفهوم در حوزه آثار جامعه‌شــناختی، سیاسی، عرفان، شریعت و... معنا 

و اصطلاح خاص خود را دارد. در حوزه سیاســی از آزادی تعریف‌های زیر ارایه شده 

است: 

ـ منظور از آزادى سياسى، به طور ساده عبارت است از آزادى در انجام دادن انواع 

كارهاى مختلفى كه حكومت مردمى اقتضا مك‌ىند. اين كارها اصولا شــامل آزادى 

استفاده از ابزارهاىي است كه از طريق آن‌ها، شهروند بتوانند صداى خود را به گوش 

ديگران برسانند و در حكومت تأثير عملى داشته باشد. )كارل كوهن، 1374، 184(

ـ آزادى سياســى، يعنى اينكه فرد بتواند در زندگى سياســى و اجتماعى كشــور 

خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياســى شركت جويد و به تصدى مشاغل 

عمومى، سياســى و اجتماعى كشــور نايل آمده و يا در مجامع آزادانه عقايد و افكار 

خود را به نحو مقتضى ابراز نمايد. )طباطبائى مؤتمنى، 1370، 96(. 

ـ آزادي‌هاى سياســى، مجموعه امتيازاتى است كه اهالى كشور براى مشاركت در 

حيات سياســى جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازات به صورت حقوق مدنى)حق رأى، 

حق داوطلبى و حق عضويت در احزاب سياســى( و حقوق سياســى )آزادى رقابت انديشه‌ها، آزادى 

انتخابات و آزادى تعيين زمامداران( متظاهر م‌ىشود. )هاشمى، 1374، 1، 169(

ـ آزادى سياســى، قســمتى از حقوق افراد اســت كه به موجب آن، م‌ىتوانند حق 

حاكميت داشــته باشــد؛ خواه بطور مســتقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان. 

)جعفرى لنگرودى، 1363، 31(

ـ آزادي‌هاى عمومى، آزادي‌هاىي اســت كه به عنوان وسيله‌اى براى مقاومت مردم 

در برابر تجاوزهاى دولت تلقى م‌ىشــود. با تضمين اين آزادي‌ها، دولت نم‌ىتواند به 

حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از اين حقوق به مقاومت 

بر م‌ىخيزند. )رحيمى، 1357، 190(

ـ آزادى سياسى، آزادى فرد در صحنه سياست و به بيان ديگر، فقدان فشار سياسى 

است. )منتظر قائم، 1375، 100(
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اگرچه تعاريف مذكور متفاوت است؛ اما م‌ىتوان با دقت در اين تعاريف، عناصر 

مشــترك آزادى سياســى را بيان كــرد. مهمترين این عناصر عبارتنــد از: اعمال حق 

حاكميت و زمينه سازى مشاركت فعال سياسى در جامعه. 

آزادى سياســى از ســوىي، اعمال حق حاكميت مردمى بوده و از ســوى ديگر، 

زمينه‌ســاز مشــاركت سياســى مردم در جامعه و تأثيرگذارى آنان در حيات سياسى 

جامعه اســت. مردم در جامعه با دارا بودن آزادى سياسى م‌ىتوانند به طور مستقيم يا 

غير مســتقيم حق حاكميت خود را اعمال نمايند. از طرف ديگر، مردم از راه انتخاب 

زمامداران و از طريق شــركت در مجامع، م‌ىتوانند در زندگى سياســى خود شركت 

جويند. آزادى سياســى، وصف فرد در جامعه اســت كه اين حالت، در صورتى رخ 

م‌ىدهد كه فرد بتواند در جامعه به ايفاى نقش پرداخته و در مســايل سياســى كشور 

خود تأثيرگذار باشد. علاوه بر اين، شايد بتوان در مفهوم آزادى سياسى، عنصر ديگرى 

را نيز بيان كرد. اين عنصر، عبارت اســت از فقدان فشــار و اجبار سياســى از سوى 

حكمرانان در جامعه. آزادى سياســى در صورتى تحقق پيدا مك‌ىند كه اين امتيازات 

از ســوى حكومت به افراد داده شــده و زمينه حضور و مشــاركت آن‌ها فراهم شود. 

بديهى اســت، در صورتى كه حكومت اين امتيازات را به رســميت نشناســد، ديگر 

آزادى سياســى تحقق پيدا نمى كند. بر اين اســاس، م‌ىتوان گفت كه آزادى سياسى 

از دو عنصر محتواىي اعمال حق حاكميت و مشاركت سياسى مردم در جامعه و يك 

عنصر صورى و فعلى؛ يعنى فقدان فشــار سياسى برخوردار است. به عبارت ديگر، 

مفهوم آزادى سياسى متشكل از دو عنصر مذكور است و تحقق اين مفهوم در جامعه، 

مشروط به فقدان فشار سياسى در آن جامعه است. 

با توجه به آنچه گذشــت، م‌ىتوان آزادى سياســى را به اختصــار اينگونه تعريف 

كرد: 

آزادى سياســى عبارت اســت از آزادى فرد در جامعه سياسى در اثر فقدان فشار 

سياســى در جامعه، به منظور اعمال حق حاكميت مردمى و مشاركت فعال سياسى 

در جامعه. 
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آزادی دراندیشه امام خمینی.۳	

امام خمینی در مورد تعریف آزادی می‌گوید: »آزادی یک مســئله‌ای نیســت که 

تعریف داشته باشد. مردم عقیده‌شان آزاد است، کسی الزام‌شان نمی‌کند که شما باید 

.... این راه را بروید، کســی الزام به شــما نمی‌کند که باید این را انتخاب کنی، 
ً
حتما

کســی الزام‌تان نمی‌کند که در کجا مسکن داشــته باشی... آزادی یک چیز واضحی 

اســت«. )خمینی، 1385، 10، 94 و 95( در جای دیگر می‌گوید: آزادی مال مردم است 

و اعطا کردنی نیست. )همان، 3، 406( 

امــام خمینی )ره( ضمــن پذيــرش آزادي و جانــب‌داري از آزادي، به خصوص 

آزادي‌هــاي سياســي اجتماعي، به مثابــه كيي از حقوق فطري و طبيعي مـــردم در 

عرصه‌هاي مختلف فردي و اجتماعي، از جمله حقوق غيراكتســابي، مي‌شــمارند؛ 

زيرا آزادي از مقولة حقوق موضوعي نيســت تا انساني به انسان ديگر اعطا كند؛ بلكه 

بخشي از طبيعت آدمي و از جمله حقوق طبيعي اوست، حتي اگر دولت و حكومت 

آن را به رســميت نشناســد. در عين حال، جامعه به منظور حفظ اركان خود و تأمين 

نظم و امنيت، مي‌تواند حدود، شــرايط و قيودي در استفاده از آزادي مقرر نمايد؛ اما 

ايجاد تزلزل در اســاس و پاية آن از حدود صلاحيت دولـــت، حكومـــت و جامعه 

بيرون است. كوتاه سخن آنكه، آزادي در ذات انسان است و انسان به اقتضاء انسانيت 

خويش آزاد و آزادي‌طلب است. 

ىكي از مباحث بســيار مهم در حوزه انديشــه سياســى امام خمينى »آزادي‌هاى 

سياسى« اســت كه به رغم اهميت بسيار زيادش، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

مقايســه اين بعد از انديشه سياسى امام با ســاير ابعاد انديشه سياسى وى، نمايانگر 

آن اســت كه بحث آزادي‌هاى سياســى از ديدگاه امام هم‌چنان در حاشيه قرار گرفته 

و بحث‌هاى جدى درباره آن انجام نشــده است. از اين رو، در اين نوشتار به مفهوم، 

عناصر و مصاديق آزادي‌هاى سياسى از ديدگاه امام به اختصار اشاره مك‌ىنيم. 

هــر چند كه امام خمينى)ره( به طور كلاســيك و مدون، به بحث آزادى سياســى 

نپرداخته اســت؛ اما كلام و نقطه نظرات ايشــان در اين باره به اندازه‌اى اســت كه به 
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خوبى م‌ىتوان بر اساس آن‌ها، به ديدگاه وي پي برد. از سوى ديگر، با توجه به اينكه 

پيش‌شرط تحقق آزادي‌هاى سياسى در جامعه، وجود »حكومت قانون« در آن جامعه 

و »تساوى افراد در برابر قانون« است و از آنجاىي كه امام بر اصل »حكومت قانون« 

يكد كرده و حكومت اسلامى را مشروط به رعايت  و »تســاوى افراد در برابر قانون« تأ

قوانين اسلامى دانسته و افراد جامعه را در برابر اين قانون كيسان م‌ىانگارد؛ لذا بستر 

مناســبى براى طرح آزادي‌هاى سياســى از ديدگاه امام وجود دارد. بر اين اساس، با 

تيكــه بر اين دو نكته، تلاش مك‌ىنيم ديدگاه امام در باره آزادي‌هاى سياســى را تبيين 

نماييم. این مهم می‌طلبد که آزادى و حق تعيين سرنوشت، آزادى بيان، آزادى احزاب 

و تشكلها و آزادى مذهب در اندیشه امام خمینی )ره( مورد بررسی قرار گیرد. 

آزادى و حق تعيين سرنوشت -۱۳.	

ىكي از مهمترين حقوق اساســى مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. از 

ديدگاه امام خمينى)ره(، حق تعيين سرنوشــت از حقوق اساسى مردم م‌ىباشد كه به 

موجب آن، هر ملتى بايد سرنوشــت خودش را خودش معيــن كند. )خمينى، 1361، 

3، 204( ىكي از نكات بســيار مهم در ديدگاه امام، رابطه الهى داشتن مشروعيت در 

نظريه ولايت فقيه و نقش مردم در حاكميت اســت. امام از ســويی معتقد است كه 

مشروعيت ولايت فقيه الهى بوده و از سوى ديگر، در بسيارى از موارد، بر نقش مردم 

يكد نموده اســت. براساس ديدگاه امام، مشروعيت حكومت و حاكم  در حاكميت تأ

اســامى، صرفا الهى است و مردم تنها در كارآمد ســاختن حكومت و كشف ولى 

منصوب نقش دارند: 

»از ديدگاه ولايت انتصابى، مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب امامان)ع( 

اســت و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيــارى ندارند؛ اما در كارآمدى 

حكومت نقش اصلى ]را[ دارند. بيعت گرفتن پيامبر)ص( و امامان)ع( از مردم نيز براى 

كارآمد كردن ولايت‌شان است نه براى انتصاب آنان«. )منتظر قائم، 1375، 100(

به نظر م‌ىرســد كه بتوان از زاويه ديگرى نقش مردم در حكومت اســامى را بر 

اساس ديدگاه امام با تفيكك »محتوا سازى« و »ساختار سازى« تبيين كرد. از ديدگاه 
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امام، محتوا و ماهيت حكومت اســامى توسط قانون الهى شكل م‌ىگيرد و مردم در 

اين مسأله نقشى ندارند؛ اما در ســاختن ساختار مناسب حكومت، رأى مردم نقش 

اصلى را ايفا مك‌ىند و بدين‌ســان، مفهوم جمهوريت و اســاميت نيز در ديدگاه امام 

آشــكار م‌ىگردد. امام، جمهوريت حكومت را براســاس رأى مردم و اسلاميت آن را 

براســاس قانون الهى م‌ىداند. از اين‌رو، در پاسخ به ســوالى درباره نظام جايگزين 

شاهنشاهى در ايران، ضمن معرفى آن به عنوان »جمهورى اسلامى« در توضيح اين 

اصطلاح م‌ىفرمايد: 

»اما جمهورى اســت، براى اينكه به آراى اكثريت مردم متىك است و اما اسلام، 

براى اينكه قانون اساس‌ىاش عبارت ]است[ از قانون اسلام، اسلام در همه ابعاد قانون 

دارد و به همين جهت، احتياج به قوانين ديگرى نداريم«. )خمينى، 1361، 4، 21(

با توجه به آنچه كه گذشــت، روشــن م‌ىشــود كه علاوه بر كارآمدى، م‌ىتوان از 

نقش مهم ديگرى براى مردم از ديدگاه امام سخن گفت كه عبارت است از: »ساختار 

ســازى«. امروزه اهميت ساختارها و نقش تعيين كننده آن‌ها در زندگى كاملا آشكار 

است. مردم م‌ىتوانند با تعيين ساختارها، در سرنوشت خود نقش اساسى ايفا نمايند. 

و باتوجه به اين مطلب اســت كه آزادى به عنوان ىكي از اهداف اساســى جمهورى 

اسلامى، قالب خودش را در جمهوريت پيدا مك‌ىند. 

تبیین حدود آزادى بيان-۲۳.	

ىكي از نكات بســيار مهم در زمينه آزادى، بحث از حدود آزادى بيان است. اصل 

آزادى بيان مورد پذيرش بيشتر دانشمندان و صاحب نظران بوده و بيشتر از حدود آن، 

در جامعه سخن رفته است. در »حقوق اساسى« نيز امروزه بيشتر از حدود آن سخن 

م‌ىرود: 

»آنچه در آزادى بيان اهميت بســيار دارد، تشــخيص حدود آن اســت. توهين و 

افتراء، شكســتن حريم خلوت و تنهاىي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشــاء اسرار 

دولتى، انتشار نوشته‌ها و صور قبيح و كفر و ناسزاگوىي به مقدسات و تجاوز به حقوق 

اقليت‌ها، نمونه‌هاىي از تعدى به حقوق جامعه است«. )بوشهرى، 1376، 33(
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از دیدگاه امام خمینی آزادی بیان تا جایی قابل احترام اســت که منجر به توهين و 

افتراء، شكســتن حريم خلوت و تنهاىي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشــاء اسرار 

دولتى، انتشار نوشته‌ها و صور قبيح و كفر و ناسزاگوىي به مقدسات و تجاوز به حقوق 

اقليت‌ها نشود. 

امــام خمينى، ىكي از مهمترين موانع آزادى بيــان، را »مضر بودن« آن به منافع و 

حــال ملت می‌داند. طبق ديدگاه حضرت امــام )ره( اگر بيان يك مطلب و ديدگاه در 

راســتاى منافع ملت نبوده، بلكه مضر به حال مردم بوده و مفاسدى را به دنبال داشته 

باشد، بيان آن مطلب جايز نم‌ىباشد. امام در اوائل انقلاب در پاسخ به سؤالى در باره 

حدود آزادى بيان م‌ىفرمايد: 

»اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشــد، بيان همه چيز آزاد اســت. چيزهاىي آزاد 

نيست كه مضر به حال ملت ما باشد«. )خمينى، 1361، 4، 259(

آزادى دين و مذهب -۳۳.	

ىكي ديگر از شــاخه‌هاى آزادى سياســى، آزادى مذهب اســت. اين آزادى، هم 

شامل آزادى داشتن در پذيرفتن يك دين و مذهب م‌ىشود و هم آزادى ابراز مذهب يا 

معتقدات و انجام مراسم و فرايض دينى را شامل می‌شود. 

نوع اول؛ »يعنى اينكه شخص بتواند آزادانه و به طور آشكار و يا در خفا معتقدات 

مذهبى خود را از راه بيان يا نوشــته ابراز نمايد و هيچ كس مانع آزادى او نشــود و آن 

در اين حد؛ يعنى در حد فكر و انديشه، با آزادى عقيده و بيان فرق ندارد«. )طباطبائى 

مؤتمنى، 1370، 95(

اما نوع دوم؛ »يعنى اينكه شخص بتواند مراسم و فرائض مذهب خود را به گونه‌اى 

كه در شــريعت آمده است، اجرا نمايد و نظم خواســته شده را در بين افراد و جامعه 

برقرار سازد«. )همان(

1ـ از نظــر امام اقليت‌هــاى مذهبى در حكومت اســامى آزادى انجام فرائض 

مذهبى را دارا هستند. امام در آستانه پيروزى انقلاب و تشيكل حكومت اسلامى در 

پاسخ به سؤالى در اين باره م‌ىفرمايد: »تمام اقليت‌هاى مذهبى در حكومت اسلامى 
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م‌ىتوانند به كليــه فرايض مذهب خود آزادانه عمل نمايند«. )امــام خمينى، 1361، 3، 

)75

2ـ از ديدگاه امام، وظيفه حكومت اسلامى حمايت از حقوق اقليت‌هاى مذهبى 

است. حكومت اسلامى بايد از حقوق آنان هم‌چون ساير شهروندان دفاع كند. امام 

در پاســخ به سؤالى درباره آزادي اقليت‌هاي مذهبي م‌ىفرمايد: »اقليت‌هاى مذهبى 

نه تنها آزادند؛ بلكه دولت اســامى موظف اســت از حقوق آنان دفاع كند«. )همان، 

)159

و نيز در جاىي ديگر م‌ىفرمايد: »حكومت اســامى موظف است از حقوق آنان 

]اقليت‌هاى مذهبى[ به بهترين وجه حفاظت كند«. )همان، 75(

3ـ از نظر امام خمینی، برخوردارى از حقوق اجتماعى در جامعه براساس تابعيت 

كشور است و تمام شهروندان ايرانى از حقوق اجتماعى برخوردارند و در اين زمينه، 

اقليتهاى مذهبى نيز هم‌چون مسلمانان، از اين حقوق برخوردارند. به عبارت ديگر؛ 

حقوق اجتماعى براساس مذهب، در جامعه توزيع نم‌ىشود: 

»هــر ايرانى حق دارد كه ماننــد همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشــد. 

مسلمان يا مسيحى و يا يهودى و يامذهب ديگر فرق ندارد«. )همان، 159(

و نيز در جاىي ديگر م‌ىفرمايد: 

»اســام بيش از هر دينى و بيش از هر مسلىك به اقليت‌هاى مذهبى، آزادى داده 

است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسآن‌ها قرار داده 

است، بهره‌مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى مك‌ىنيم«. )همان، 48(

4ـ از نظر امام خمینی، اقليت‌هاى مذهبى م‌ىتوانند آزادانه به مسائل خود بپردازند 

و حق اظهار عقيده نيز دارند: 

»اســام هميشه حافظ حقوق مشــروع اقليت‌هاى مذهبى بوده و هست. آنان در 

جمهورى اســامى آزادند و آزادانه به مســائل خود م‌ىپردازنــد و در پناه حكومت 

اسلامى چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند«. )همان، 33(

البتــه در بیان امــام، اقليت‌هاى مذهبــى آزادى اظهار عقيده خــود را دارند، نه 

آزادى خرابكارى. امام در پاســخ به ســؤالى در باره آزادى بيان عقيده براى اقليت‌ها، 
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م‌ىفرمايد: 

»در حكومت اسلامى، همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقيده‌اى هستند ولكين 

آزادى خرابك‌ارى را ندارند«. )همان، 100(

نمودار آزادی در اندیشه امام خمینی

آزادي در انديشه فارابي.۴	

به طور کلي با مراجعه به آثار ابو نصر محمد فارابي روشــن مي‌شــود که اساســا 

»آزادي« دغدغه اصلي در منظومه فکري وي نبوده و در فلسفه سياسي او از مقوله‌هاي 

محوري محسوب نمي‌شود. واضح است که اين امر به معناي ناديده گرفتن اين مقوله 

نيســت. با مراجعه به آثار فارابي و مشاهده آثار او نمي‌توان حکم به »امتناع« قرائتي 

از آزادي در انديشه‌هاي وي کرد، بالعکس آن‌چه مسلم است مي‌توان حکم به مسأله 

نبودن آزادي در انديشــه او کرد. بر اين اســاس و با توجه به اين نکتة اساســي، بدون 

آن که آزادي را در آراي وي رها کنيم و يا آن را به طور مبالغه آميزي برجســته سازيم، 

تلاش مي‌کنيم مفهوم و برداشت مورد نظر فارابي را از آزادي سیاسی، بيان نماييم. 

به نظر مي‌رســد که در يک بررســي کلي مي‌توان برداشت فارابي از مفهوم آزادي 

سیاسی را در موارد زير بيان کرد: 
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	.۱۴ آزادي به عنوان اختيار-

يکي از برداشــت‌هايي کــه از آزادي صورت گرفته اســت آزادي به عنوان اختيار 

است. فارابي اجبار و اکراه انسان را در اعمال خويش نفي مي‌کند و معتقد است: 

مشکل بلکه غير ممکن است اگر انساني که بر حسب فطرت استعداد کاري را دارا 

باشــد، کارهايي را انجام دهد که ضد [فطرت] اوست، ولي هر انساني که بر شکل و 

اســتعدادي خلق شده و به سمت کارهاي نيک يا پست هدايت شده است، مي‌تواند 

خلاف آن و کاري که ضد استعداد اوست، انجام دهد. )داوری اردکانی، 1389، 28(

بنابراين، روشــن مي‌شود که آزادي به عنوان اختيار و عدم اجبار و اکراه در خلق و 

ايجاد افعال، مورد پذيرش فارابي است. 

آزادي به عنوان فعل خير-۲۴.	

فارابي افعال خير را افعالي مي‌دانند که در حد اعتدال قرار دارند. اعتدال و عدالت 

به معناي حد وســط بين دو حالت افراط و تفريط، از آموزه‌هايي اســت که در فلسفه 

کيد شده است. وي آزادي را نيز به عنوان يکي از افعال خير به  سياسي فارابي بر آن تأ

دنبال تعريف افعال خير ذکر مي‌کند: 

کارهاي پســنديده همان کارهاي معتدل و ميانه اســت که در دو طرف آن شر قرار 

دارد، از يک طرف، افراط و از طرف ديگر، کاستي [تفريط] و آزادي حالتي است ميان 

تکبر و غرور و خود پسندي از يک سو و خساست و پستي از سوي ديگر. )همان(

بنابراين، حرّ کســي اســت که در اين حد اعتدال قرار دارد. اما سؤالي که مطرح 

مي‌شــود اين اســت که آيا از نظر فارابي همه انسآن‌ها داراي چنين حالت و خصلتي 

هستند؟ آيا مي‌توان حکم به برابري انسآن‌ها در دارا بودن اين حالت و خصلت کرد؟ 

پاسخ فارابي به اين پرسش‌ها منفي است. فارابي نابرابري انسآن‌ها را در اين زمينه باور 

دارد. وي انسآن‌ها را به سه گروه »احرار، بهيميون و عبيد بالطبع« تقسيم مي‌کند: 

»و از مردم کســاني داراي حسن نظر و ارادة ثابت بر انجام نظر خود هستند که به 

 آزاده مي‌گوييم و اگر اين دو خصيصه را نداشته 
ً
اين افراد ما به ســبب شايستگي عادتا

باشــند عادتا او را »انسان حيواني« مي‌ناميم و اگر کسي فقط حسن نظر داشته و فاقد 
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ارادة ثابت باشد، او را »بردة طبيعي« مي‌ناميم«. )فارابي، 1371، 60(

وندان در مدينه-۳۴.	 آزادي به عنوان خصلت شهر

 به لســان فارابي در مدينه امکان پذير است. در اين 
ً
طرح آزادي سياســي اساســا

وجه از آزادي اســت که رابطه فرد به عنوان شهروند جامعه سياسي با دولت و جامعه 

سياســي مورد توجه قرار مي‌گيرد و مصاديق آن تبيين مي‌شــود. از اين رو، براي طرح 

مفهوم آزادي سياســي از ديدگاه فارابي بايد به بحث اساسي او درباره مدينه و جامعه 

سياسي توجه کرد. 

فارابــي مدينه را به عنوان کوچک‌ترين واحد سياســي که تــوان برآوردن نيازهاي 

انسآن‌ها را داراست، به دو دسته کلي تقسيم مي‌کند: مدينه فاضله و مدينه غير فاضله. 

در نگاهي گذرا به طرح مدينه فاضله‌ی وي، روشــن مي‌شــود که آراء و انديشه‌هاي 

اف، آزادي سياســي را بر نمي‌تابد. وي 
ّ

او در ايــن باره به صراحت و به گونه‌اي شــف

خصلت اصلي شــهروندان مدينه فاضله را »مرئوس بودن« مي‌داند و حق »رياست« 

را مخصوص رئيس اول مي‌داند. معيار اصلي وي در اين تقسيم‌بندي »نيازها« و نحوه 

تأمين اين نيازهاست. مرئوس در انديشه فارابي کسي است که نياز به رياست شدن را 

داراســت، در حالي که رئيس به دليل برخورداري از علوم و معارف، نيازي به ديگران 

ندارد و در نتيجه او رئيس علي الاطلاق است: 

»کســي که توانايي برانگيختن افراد براي انجام کاري را نداشــته باشــد و يا فاقد 

توانايي انجام آن کار باشــد و [تنها ] توانايي انجام آن‌چه که به او ارشــاد و راهنمايي 

مي‌شــود را داراست، اصلا رئيس نيست و هميشــه مرئوس است و در هر امري تابع 

است«. )فارابي، 1964 م، 78(

همان‌طوري که ملاحظه مي‌شــود، شــهروندان مدينه فاضله هميشــه و در همه 

چيز مرئوس خواهند بــود و حق دخالت در امور مربوط به رئيس اول را ندارند. حق 

انحصاري رئيس اول در رياست مطلقه‌اش نيز نشأت گرفته از بي‌نيازي وي به ارشاد 

ديگران و اســتغناي حاصل شده از نيل به علوم و معارف بالفعل است. فارابي رئيس 

اول را اين گونه توصيف مي‌کند: 
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»رئيس اول، هيچ‌گونه نيازي در هيچ يک از امور به رئيس و رياســت شدن ندارد، 

بلکه همه علوم و معارف را بالفعل کسب کرده و هيچ احتياجي هم براي راهنمايي به 

کسي ندارد«. )همان، 79(

بنابراين در طرح مدينه فاضله فارابي طرح مفهوم آزادي سياســي براي شهروندان 

امکان پذير نيســت؛ اما عدم امکان طرح مفهوم آزادي سياسي در طرح مدينه فاضله 

به معناي عدم امکان طرح اين مفهوم در طرح جامعه سياسي وي به طور کلي نسيت. 

او اين مفهوم را به گونه‌اي خاص در مدينه »جماعيه« يکي از اقســام مدينه‌هاي غير 

فاضلــة جاهليه طرح مي‌کند. در اين مدينه، مفهوم حريــت را به معناي انجام دادن 

آن‌چه که فرد مي‌خواهد به کار مي‌برد و در تعريف اين مدينه مي‌نويسد: 

»مدينه جماعيه، مدينه‌اي اســت که در آن هر يک از اشــخاص به خود واگذاشته 

شــده‌اند و آزادند هرکاري که مي‌خواهند انجام دهند و سنت آنان اين است که هيچ 

انساني بر انسان ديگر در تمام امور هيچ برتري ندارد و شهروندان آزادند تا هر کاري 

که مي‌خواهند انجام دهند و هيچ ســلطه‌اي براي يکي بر ديگري نيســت حال چه [

حاکم] از ميان آنان باشد چه از غير آنان«. )همان، 99(

اگر اين نظريه پذيرفته شــود که از ديدگاه فارابي مدينه جماعيه پس ازمدينه کراميه 

داراي رجحان بيشــتري نسبت به مدينه‌هاي غير فاضله اســت، آن‌وقت شايد بتوان 

گفت که در آراي فارابي نيز رگه‌هايي از آزادي مردم در برابر يکديگر و حاکمان وجود 

دارد. بدين ســان مي‌توان قرائتي از آزادي سياسي را در آرا و انديشه‌هاي وي به دست 

آورد. 

با توجه به آنچه که گذشــت روشن شد که آزادي در مجموعو به طور کلي در آراء 

و انديشه‌هاي سیاسی فارابي مطرح شده است. بنابراين، نوشتار حاضر درباره فلسفه 

سياســي فارابي اثبات و تأييد مي‌شــود که اولا، آزادي در فلســفه سياسي فارابي، به 

عنوان مهم‌ترين فيلســوف سياسي کلاسيک در حوزة شرق تمدن اسلامي، دغدغه و 

مســأله اساسي وي نبوده است؛ ثانيا، اين مطلب به معناي عدم امکان قرائت سياسي 

از آزادي در آراء و انديشــه‌هاي سياسي او نيســت. مي‌توان رگه‌هايي از برداشت‌هاي 

گوناگون فلسفي و سياسي از آزادي را در آراي وي يافت و بر اساس آن، مفهوم آزادي 
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فلسفي و سياسي را تبيين کرد. 

نمودار آزادی در اندیشه فارابی

نتيجه گيري.۵	

1ـ مهمتريــن نقــش مــردم در حكومت اســامى از ديــدگاه امــام را م‌ىتوان 

»ساختارســازى« دانست. مردم در تعيين ساختار مناســب براى حكومت اسلامى 

نقش اساسى دارند. محتواى اين حكومت را قانون الهى تأمين كرده است. مشروعيت 

حكومت نيز الهى است. 

2ـ از ديدگاه امام، حق رأى همگانى بوده و شــامل تمامى اقشار و اصناف جامعه 

م‌ىشــود؛ مردم از آزادى كامل در رأى دادن برخوردار م‌ىباشــند و هيچ گونه فشار و 

تحميلى در رأى دادن و رأ‌ىگيرى جايز نيســت. مردم بايد براساس بينش و شناخت 

گاهي‌هاى لازم در رأى دادن  صحيح، در رأي‌گيرى شــركت نمايند. هم چنين كسب آ

ضرورت دارد. 

3ـ از ديدگاه امــام، »ضرر زدن« به منافع مردم، »توطئــه« و »انتقام جوىي«، از 
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مهم‌ترين موانع »آزادى بيان« شــناخته م‌ىشــود و حكومت اســامى داراى چنان 

پايه‌هاى مســتحكمى است كه وجود آزادى بيان در صورتى كه همراه با موارد مذكور 

نباشد، نه تنها باعث آســيب زدن به آن نم‌ىشود؛ بلكه در راستاى تقويت آن خواهد 

بود. 

4ـ از نظر امام، آزادى تشــيكل اجتماعات و مشاركت مردمى، از اهداف اساسى 

انقلاب م‌ىباشــد. جمهورى اسلامى ايران، آزادى فعاليت سياسى اجتماعى را براى 

گروه‌ها و تشــكل‌ها به ارمغان آورده اســت؛ ولى مهم‌ترين مانــع فعاليت گروه‌ها و 

تشكل‌هاى سياسى، مشاركت در طرح براندازى و توطئه عليه نظام است. 

5ـ از نظر امام، اقليتهاى مذهبى در حكومت اســامى، از آزادى كامل در انجام 

فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظيفه حكومت اسلامى حمايت از حقوق آن‌ها 

اســت. اقليت‌هاى مذهبى آزادى اظهار عقيده خود را نيز دارا هســتند؛ اما نه آزادى 

خرابــكارى. از اين رو، حفظ نظام در اينجا نيز از نظر امام، مهم‌ترين معيار رعايت و 

احترام به اصل آزادى فعاليتهاى مذهبى آن‌هاست. 

آزادي در انديشه فارابي در سه مقوله مورد بررسی قرار گرفته است: 

آزدي بــه عنوان اختيار: در آزادي بعنوان اختيار فارابي اجبار و اکراه انســان را در 

اعمــال خويش نفي مي‌کنــد و آزادي به عنوان عدم اکراه در خلــق و ايجاد افعال را 

مي‌پذيرد. 

آزادي به عنوان فعل خير: وي آزادي را نيز به عنوان يکي از افعال خير ذکر مي‌کند و 

مي‌گويد: آزادي حالتي است ميان تکبر و غرور و خود پسندي از يک سو و خساست 

و پستي از سوي ديگر و حرّ کسي است که در حد اعتدال از غرور و تکبر قرار دارد

 به لسان 
ً
آزادي به عنوان خصلت شــهروندي در مدينه: طرح آزادي سياسي اساسا

فارابي در مدينه امکان پذير است. فارابي مدينه را به عنوان کوچک‌ترين واحد سياسي 

که توان برآوردن نيازهاي انســآن‌ها را داراست، به دو دسته کلي مدينه فاضله و مدينه 

غير فاضله تقسيم مي‌کند. 

در نگاهي گذرا به طرح مدينه‌ی فاضله فارابی، روشن مي‌شود که آراء و انديشه‌هاي 

اف، آزادي سياســي را بر نمي‌تابد. وي 
ّ

وی در اين باره به صراحت و به گونه‌اي شــف
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خصلت اصلي شــهروندان مدينه فاضله را »مرئوس بودن« مي‌داند و حق »رياست« 

را مخصوص رئيس اول مي‌داند. 

وي در مدينه جماعيه که يکي از اقسام مدينه غير فاضله است مفهوم حريت را به 

معناي انجام دادن آن‌چه که فرد مي‌خواهد به کار مي‌برد. و در مدينه جماعيه در آراي 

فارابي رگه‌هايي از آزادي مردم در برابر يکديگر و حاکمان وجود دارد. 
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